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دق)راست گویی(  :  56: ص.  خامس الدرس ال                                                                                   الصِّ

 119ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خداراپیشه کنید و همراه راستگویان باشید.   توبه/

  اما   حکایت می شود)آورده اند( که مردی بسیارگناهکار وبا عیب بود. برکارهای بدََش پشیمان شد و سعی کرد که آن هارا اصلاح کند،   

. )آن مرد( اورا به پایبندی به خواست)جویاشد( که اورا از انجام گناهان بازداردنتوانست. نزد مرد دانا و نیکوکاری رفت و ازاو پندی  

راستگویی نصیحت کرد و از او پیمانی)قولی( برآن گرفت. پس آن مرد هرگاه خواست که مرتکب گناهی شود، به خاطر وفای به عهدش  

ذرزمان به خاطر پایبندیش به راستگویی از شرّ گناهانش و  )نگفته باشد( و با گازآن خودداری می کرد تا به آن مرد دانا دروغ نگوید

 اشکالاتش رهاشد)رهایی یافت(. 

وانمود به غرق شدن کرد و دوستانش    ،حکایت می شود)آورده اند( که جوانی بسیار دروغگو بود. دریکی از روزها دردریا شنا می کردو     

تا او را نجات دهند، وقتی که به او رسیدند، به آن ها خندید)آن ها را مسخره را صدا زد: کمک ، کمک، .. . دوستانش به سوی او شتافتند 

کرد(. این کار را سه بار تکرار کرد و در دفعه ی چهارم موج بالا آمد و نزدیک بود که آن جوان غرق شود. پس شروع کرد که دوستانش  

او دوباره دروغ می گوید و به او توجّه نکردند تااین که یکی از   ، اما آن ها گمان کردند کهرا صدابزند)شروع به صدازدنِ دوستانش کرد(

بنابراین  نزدیک بود مرا بکُشد.    امی  مردم به سویش شتافت و اورا نجات داد. آن جوان به دوستانش گفت:"نتیجه ی کارم را دیدم. دروغ گوی

    برنگشت.به دروغ گویی  (یک بار دیگر) دیگراز امروز به بعد هرگز دروغ نخواهم گفت." این جوان 

 119خداوند بلندمرتبه فرمود: "ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای خداپیشه کنید و همراه راستگویان باشید."  توبه/   

راستگویی با خدا با خالص کردن کارها برای اوتجلیّ می یابد و راست گویی بامردم این است که به دیگران دروغ نگوییم. حضرت پیامبر     

تو به او دروغ    ونده ی توست  تأییدکندرحالی که او    ،سخنی بگویی  خیانت بزرگی است که با برادرتفرمودند: "  ابراو و خانوانش باد درودوسلام خد 

 " (سخنی بگویی درحالی که تو برای او دروغ گویی.  ،که تو را باورداردخیانت بزرگی است که با برادرت )می گویی

و همه جای چهره    (از نیندیشیدن )فرمودند:"کسی چیزی را پنهان نکرد، مگر این که در لغزش های زبانش  درودخدابراوباد حضرت امام علی     

 "اش نمایان شد.

 گو نمی تواند که دروغش را پنهان کند یا آن را انکار نماید. بنابراین فردِ بسیار دروغ   

حج و کارخوب و بانگ آرام  چه زیباست! : "به بسیاریِ نمازشان وروزه یشان و بسیاریِ درود و سلام خدابراو وخاندانش باد سخن حضرت پیامبر    

 راستگویی و به جا آوردن امانت)امانتداری( نگاه کنید."نیایششان در شب نگاه نکنید، ولی به 

   

 نامه  ہنکات واژ: 86 . ص

 :**توجّه  ذ ֠مصدر: أخَـ  )به جهت اختصارهمزه درامرمی افتد!(    ֠ گرفت. حروف اصلی: ء خ ذ ، ثلاثی مجرّد است: أخََذَ  یَأخُذُ  امر:خُذأخَذ:  -   

 می کنیم. مانند:  ترجمهکرد"یک فعل مضارع بیاید "شروع کرد، آغاز"گرفت" ترجمه می شود، اما اگر بعد ازآن  بیاید،به تنهایی   أخََذَ اگر 

  بیاید یا با فاصله.  از أخذ فعل مضارع ممکن است بلافاصله پس این   أخََذَ عليٌّ یکتبُ درسَهُ. علی شروع کرد که درسش را بنویسد.

 اِستطِاعة   ֠حروف اصلی: ط و ع ، ثلاثی مزید)باب استفعال(  اِستطَاعَ  یَستطَیعُ  اِستطَِعاِستطَاعَ: توانست = قدََرَ ،-   

 = عَجِلَ ؛ حروف اصلی: س ر ع، ثلاثی مزید)باب إفعال(:  أسَرَعَ: شتافت، عجله کرد، کاری را به سرعت انجام داد-   

 إِسراع   ֠أسَرِعأسَرَعَ  یسُرِعُ                                                                                                                                         

 ثلاثی مزید)باب إفعال(:  حروف اصلی: ص ل ح،   أفَسَدَ، ≠ اصلاح کرد، درست کرد د،֠درست گردانـ أصَلَحَ:-   

 إِفساد   ֠أفَسَدَ  یفُسِدُ  أفَسِد         ≠      إصلاح   ֠أصَلَحَ  یصُلِحُ  أصَلِح                            
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 إضِمار   ֠أظَهَرَ ، حروف اصلی: ض م ر، ثلاثی مزید)باب إفعال(: أضَمَرَ  یضُمِرُ  أضَمِر ≠ی کرد = أخَفیَ أضَمَرَ: پنهان کرد، مخف-   

 الِتزِام   ֠حروف اصلی: ل ز م، ثلاثی مزید)باب افتعال(: الِتزََمَ  یلَتزَِمُ  الِتزَِم الِتزِام: پایبندی، تعهّد، مُلزَم بودن،-   

 الِتِفات   ֠رو کرد، حروف اصلی: ل ف ت، ثلاثی مزید)باب افتعال(: الِتفََتَ  یلَتفَِتُ  الِتفَِت ،الِتفََتَ: توجّه کرد-   

 إنِکار   ֠، حروف اصلی: ن ك ر، ثلاثی مزید)باب إفعال(:أنَکَرَ  ینُکِرُ  أنَکِر)باورکرد( صَدَّقَ  ≠ أنَکَرَ: دروغ دانست، انکار کرد، مُنکِر شد-   

 تخََلُّص   ֠افت، خلاص شد. حروف اصلی: خ ل ص، ثلاثی مزید)باب تفعُّل(:تخََلَّصَ  یتَخََلَّصُ  تخََلَّصتخََلَّصَ: رهاشد، رهایی ی-   

 ر، ثلاثی مزید)باب تفاعُل(:   هتظَاهَرَ بـِ..: به چیزی وانمود کرد، تظاهر به چیزی کرد. حروف اصلی: ظ  -   

   تظَاهرُ   ֠تظَاهَرَ  یتَظَاهَرُ  تظَاهَر                                                                                                                                       

ثسَکَتَ،  ≠ تحََدَّثَ  ،حَدَّثَ: سخن گفت، حرف زد = کَلَّمَ، تکََلَّمَ -    ثُ  حَدِّ  تحَدیث    ֠ثلاثی مزید)باب تفعیل(: حَدَّثَ  یحَُدِّ

 *با حَدَثَ)به معنی اتفاق افتاد( اشتباه نشود.    

 . حروف اصلی: ح ك ي. ثلاثی مجرّد است: حَکَی  یحَکِي  امر: احِكِ  مصدر: حِکایة حَکَی: حکایت کرد، تعریف کرد-   

 *توجّه: با سَمَحَ به معنی "اجازه داد" اشتباه نشود.      مصدر: سِباحة   ֠د است: سَبَحَ  یَسبَحُ  امر: اِسبَح سَبَحَ: شناکرد. ثلاثی مجرّ -   

 عَدوّ   ≠= صَدیق صاحِب: دوست. اسم فاعل است. جمع: أصَحاب، صَحابة.   صاحب -   

 صَفحَاتُ الوَجه: همه جای چهره-صَفحَة: یک روی چیزی                                             -   

 مسخره کردبه کسی خندید، خندید   /   ضَحِكَ عَلی..: كَ:  ضَحِ -   

 طَنطَنة: بانگ)آرام(، صدا. اصطلاحاً: بانگ آرام نیایش -   

 عَودَة   ֠دذهََبَ، حروف اصلی: ع و د، ثلاثی مجرّد است: عادَ  یَعوُدُ  امر: عُ  ≠بازگشت = رَجَعَ  عادَ: برگشت،-   

 فلَتةَ اللِّسان: لغزش زبان از نیندیشیدن. جمع سالم دارد: فلََتات.    فلَتَاتُ اللِّسان: لغزش های زبان از نیندیشیدن  -   

 صورت مضارعاگر بعد از کادَ یکَادُ فعل مضارعی بیاید، آن فعل مضارع به  ثلاثی مجرّد است: کادَ  یکَادُ       *  کادَ ..: نزدیک بود که .. ،-   

 . بنویسدیکتب درسَه. نزدیک بود که دانش آموز درسش را  : کاد الطالبُ التزامی ترجمه می شود

 .سؤال کند.  نزدیک است که معلم درمورد درس از دانش آموز رسِ الدّ  نِ عَ  الطالبَ  یَسألُ  معلّمُ یکَادُ: نزدیک است که .. : یکَادُ ال   

 *توجّه: کادَ با کانَ اشتباه نشود.   

 صَغرَُ ، فعل معلوم و ثلاثی مجرد است: کَبرَُ  یکَبرُُ    ≠کَبرَُ: بزرگ شد -   

 :لَت أمَانةً ً: خیانتِ بزرگی است. ثقَُ  ً* اگر بعد از کَبرَُ یا صَغرَُ یا افعالی مانند این ها مصدری بیاید، باهم ترجمه می شوند: کَبرَُت خیانةً    

 حَسُنَ أدَباً : ادبِ نیکویی است. امانتِ سنگینی است. 

رَ: تکرار کرد-    ر. حروف اصلی: ك ر ر ، ثلاثی مزید)باب تفعیلکَرَّ رُ  کَرِّ رَ  یکَُرِّ  تکَرار  ֠(: کَرَّ

 کُلَّما: هرگاه، هروقت، هرزمان-   

 ر ֠نجَدَة: کمک، یاری = مُساعَدة، مُحاوَلة، نصَـ-   

 : درک مطلب 68 . ص     

   مطابق با متن درس درست و نادرست را مشخص کن:

 صحیح درابتداء نتوانست.                   مرد بسیارگناهکار تلاش کرد که خودش را اصلاح نماید، پس  .1

 نادرست      مرد دانا از مردی که بسیار گناه می کرد درخواست کرد که به تمام خوبی ها پایبند باشد.      .2



3 
 

 صحیح   مردی که بسیار گناه می کرد به خاطر وفای به عهدش از گناهان خودداری کرد.                   .3

 نادرست بارسوم دروغ گفت، نزدیک بود غرق شود.                       جوان بسیار دروغگو وقتی برای  .4

 صحیح              و همه جای چهره نمایان می شود.   (از نیندیشیدن)دروغ گویی در لغزش های زبان  .5

 ل: : التمرین الأو  73 . ص   

     دارد؟کدام کلمه از کلمات واژه نامه ی درس با توضیحات زیر هماهنگی    

 ذبََ ، تظَاهَرَ کَ شناکردن نمی دانست، پس فریاد زد: کمک کمک .  :   .1

 چیزی را پنهان کرد و آن را دور از نگاه ها قرار داد : أضَمَرَ  .2

 آن را دروغ پنداشت و نپذیرفت: أنَکَرَ  .3

رَ  .4  کاری را چندبار انجام داد : کَرَّ

 بزرگ شد : کَبرَُ   .5

نکات متن : 56 . ص

 آمَنوا: فعل ماضی و فاعل آن ضمیر واو، اتَِّقوا: فعل امر و فاعل آن ضمیر واو، کونوا: فعل امر وفاعل آن ضمیر واو، مع: قید مکان،  -   

 الصادقین: مضاف إلیه 

 :  66ص.   

عَیب است. ندِمَ: فعل، علی أعمال: جارومجرور،  جمعِ  عُیوب  ،  : یحُکَی: فعل مجهول، المعاصي: مضاف إلیه، جمعِ مَعصیة است.1سطر-   

 السَّیئِّة: صفتِ أعمال: مضاف إلیه، ه

 موعظة : فاضل: صفت، صالح: صفت، موعظة: مفعول، تمنع: فعل و صفت)جمله ی وصفیه( برای2سطر-   

 نی"برای این که" است و دلیل شتافتن یاران را بیان می دارد.: لِینُقِذوه = لِینُقِذو: فعل و فاعل آن ضمیر واو)لام ناصبه وبه مع7سطر-   

  : مفعوله (، مربوط به درس چهارم

 : 67ص.   

 مَرّةً  : أبداً: قید زمان ، أخُرَی: صفتِ 2سطر-   

دق: مبتدا، یتَجََلَّی: خبر)ازنوع فعل(  6سطر-     : الصِّ

ثَ: فعل8سطر-    ق: خبر)ازنوع اسم(، أنتَ: مبتدا، کاذب: خبر)ازنوع اسم( ،: تحَُدِّ  أخَا: مفعول، ك: مضاف إلیه، هو: مبتدا، مصدِّ

 : مضافهف إلیه، : ماأضَمَرَ: فعل ماضی منفی، أحد: فاعل، شیئاً: مفعول، ظَهَرَ: فعل، في فَلتَات: جارو مجرور، لسان: مضا10سطر-   

 : مضاف إلیههوَجه: مضاف إلیه، إلیه، 

 : مفعول ه: مضاف إلیه، ینُکر: فعل، ه: کذب: مفعول برای یخُفِيَ، 11سطر-   


